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در امتداد تاریکی

عروس سیاه بخت !
کــارد به استخوانم رسیده بود که با تصمیمی 
احمقانه و ناگهانی قرص درون کیفم را بلعیدم 

و ... .
زن جوان در حالی که از روی تخت بیمارستان 
راهــی مرکز انتظامی شده بود با بیان این که 
ــاره  ــروس سیاه بخت هستم، درب من همان ع
سرگذشت تلخ خود به مشاور و مددکار اجتماعی 
کلانتری طبرسی شمالی مشهد گفت: ما ۱۰ 
فرزندیم که من بزرگ‌ترین دختر خانواده هستم 
و تا ترم سوم دانشگاه در رشته مدیریت صنعتی 
درس خواندم. همه خواهر و برادرانم ازدواج 
کردند ولی من نتوانستم ازدواج کنم. مادرم 
خیلی از حــرف مــردم نگران بــود راستش بعد 
از30 سالگی خودم هم نگران شدم. 35ساله 
بودم که دوست خواهر کوچکم در دبیرستان 
شبانه مرا برای ازدواج به برادرش شهرام معرفی 
کرد. آن ها گفتند شهرام  2 بار ازدواج کرده و 
از همسرانش جدا شده است. ما کمی تحقیق 
کردیم همه ازخانواده او به خوبی یاد می‌کردند 
مخصوصا از پدرش که معلم بود ولی از شهرام 
زیاد خوب نمی‌گفتند. با وجود این، پدر شهرام 
قول داد که پسرش را سر به راه می کند. خلاصه 
ما عقد کــردیــم. هنوز چند ماهی از عقدمان 
نگذشته بود که شهرام به جرم نپرداختن دیه 
روانه زندان شد. چرا که همسر سابقش را هدف 
ضرب و  جرح قرار داده بود. او و مادرش هر روز با 
من صحبت می کردند. شهرام از زندان زنگ می 
زد و مدام مرا دلداری می داد. بعدها معلوم شد 
که شهرام  ۵ سال  دیگر هم باید به جرم سرقت در 
زندان باشد. دیگر ناامید شده بودم ولی هر بار 
مادر او مرا در زندگی نگه می‌داشت. در همین 
حال خواهر شهرام خودکشی کرد و او که قرار 
بود بــرای عروسی مرخصی بگیرد، نتوانست 
حتی به تشییع جنازه خواهرش برسد. خلاصه 
مادر من و پدر شهرام هم از دنیا رفتند ولی او 
همچنان در زنــدان بــود. مــادرش بــرای این که 
مرا به زندگی مشترک امیدوار کند برای شهرام 
مرخصی گرفت و عروسی ما برگزار شد. اما شب 
بعد از عروسی دوباره شهرام به زندان بازگشت. 
بالاخره به او عفو خورد و  از زندان آزادی مشروط 
گرفت. بعد از آن مادرش با من صحبت کرد که 
شهرام به بندرعباس بــرود تا هم کــار کند هم 

بتواند خانه و زندگی درست کند و هم اگر آن جا 
باشد با دوستان خلافکارش در ارتباط نیست. 
خلاصه هر طور بود مادر همسرم مرا راضی کرد 
که شهرام به بندر برود. 2 ماه اول خوب بود ولی 
از حدود ۳ ماه بعد دیگر  زنگ نمی زد و ارتباطش 
را با من قطع کرد. هرچه تماس می گرفتم‌ بی 
فایده بود. من هم برای این که بتوانم مخارج 
زندگی ام را دربیاورم به سرکار می‌رفتم تا این 
که عکس های پروفایلش تغییر کرد. یک سال 
پیش در خانه نشسته بودم که خانمی با من تماس 
گرفت. او می‌گفت  نامزد شهرام است و به زودی 
با هم ازدواج می کنند. به در خانه مادر شوهرم 
رفتم. او اول منکر شد و بعد که عکس و فیلم ها 
را نشانش دادم، مدعی شد که شهرام جوان 
است و خام و گول آن دختر را خورده است. یک 
سالی گذشت ... هر چه به در خانه مادر شوهرم 
می رفتم بی‌نتیجه بود. او می‌گفت شهرام اصلا 
مشهد نمی آید تا این که  چند روز پیش برادرم 
اتفاقی شهرام را در خیابان دیده بود و به من گفت 
من هم به درخانه مادرش رفتم. مادرش اجازه 
نمی داد من به داخل خانه بروم. بلند گفتم آمدم 
تا همسرم را ببینم و با او صحبت کنم. من و خواهر 
و مادرش با هم درگیر شدیم که یک دفعه شهرام 
با یک دختر از اتاق بیرون آمد. او مدعی شد که 
از اول مرا دوست نداشته و الان هم بهتر است به 
دنبال زندگی خودم بروم. در یک لحظه تمام این 
چند سال مثل فیلم از مقابل چشمانم گذشت. 
تمام حرف ها و تحقیرهایی را که به خاطر شهرام 
از مردم و خانواده و دوستانم شنیده بودم به خاطر 
ــادرم از جلوی  آوردم حتی یک لحظه قیافه م
چشمانم رد شد. قرص هایی را که چند روز قبل 
برای درمان بیماری گوارشی از دکتر گرفته‌بودم 
از کیفم بیرون آوردم و خوردم اما شهرام و خانواده 
انگار برایشان مهم نبود و دیگر چیزی نفهمیدم. 
وقتی روی تخت بیمارستان به هوش  آمدم گفتند 
من مدت طولانی در کوچه بودم تا همسایه ها 
بالاخره با اورژانس و پلیس تماس گرفتند و مرا به 

بیمارستان منتقل کردند. اما ای کاش ...
ــزارش اختصاصی روزنــامــه خراسان حاکی  گ
است با صدور دستوری از سوی سرگرد احمد 
آبکه)رئیس کلانتری طبرسی شمالی مشهد ( 

بررسی های قانونی در این باره آغاز شد. 
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

حوادث

سید خلیل سجادپور- سرکرده باند گوشی 
قاپ های خشن که با همیاری شهروندان وظیفه 
شناس و هنگام ارتکاب جرم به چنگ قانون 
افتاد، راز 20فقره گوشی قاپی در ایستگاه های 

اتوبوس و معابر خلوت را فاش کرد.
جانشین فرمانده انتظامی خراسان رضوی روز 
گذشته در پی دستگیری دزد خشن به خبرنگار 
روزنامه خراسان گفت: هم زمان با ادامه طرح 
های ویژه مبارزه با سرقت‌های خشن و زورگیری 
در مناطق  مختلف شهری، ماموران کلانتری 
شفای مشهد نیز طرح های گسترده ای را برای 
شناسایی و دستگیری مجرمان حرفه ای به اجرا 
گذاشتند و با تقویت نیروهای گشت نامحسوس 
در حالی به مبارزه جرم ادامــه دادنــد که یکی 
از گشت های انتظامی هنگام انجام وظیفه و 
گشت زنی در بولوار ابوطالب،2 جوان موتور 

سوار را مشاهده کردند که قصد فرار از چنگ 
شهروندان را داشتند.سرتیپ دوم احمد نگهبان 
افزود: در همین حال عوامل انتظامی با فرضیه 
تعقیب دزدان موتورسوار به سوی آن ها حرکت 
کردند و با همیاری شهروندان،گوشی قاپ 
خشن را به دام انداختند که همدست وی سوار 
بر موتور سیکلت از صحنه جرم گریخته بود.

این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: بررسی 
های مقدماتی در محل وقوع حادثه، نشان داد 
که جوان 19ساله  به همراه همدستش قصد 
سرقت گوشی دختری جوان را داشته اند که با 
مقاومت وی روبه رو شده و او را مجروح کرده اند 
اما شهروندان وظیفه شناس با دیدن این صحنه 
خشن در ایستگاه اتوبوس، بی درنگ به یاری 
دختر جوان شتافته و سرکرده گوشی قاپ ها را 

از ترک موتورسیکلت پایین کشیده‌اند.
ــه داد: با توجه  فرمانده حافظان امنیت ادام
به اهمیت جرایم خشن در خراسان رضوی، 
انتظامی  19ســالــه به مرکز  بلافاصله متهم 
منتقل شد و با نظارت مستقیم سرگرد احسان 
سبکبار)رئیس کلانتری شفا(مورد بازجویی 
های تخصصی قرار گرفت.وی با اشاره به شکایت 
مالباخته جوان از دزدان گوشی قاپ خاطر نشان 
کرد: پدر دختر جوان با حضور در کلانتری به 
افسر پرونده گفت: ساعت 11 صبح دخترم در 
ایستگاه اتوبوس نشسته بود که ناگهان مهاجمان 
موتورسوار به سوی او هجوم بردند و به خاطر 
سرقت گوشی به دخترم صدمه زدند  که با حضور 
پلیس سرکرده آنان دستگیر شد.سردار نگهبان 

اضافه کرد: سرکرده این باند گوشی قاپی که 
»مصطفی-س« نام دارد در بازجویی های فنی 
افــســران دایــره تجسس کلانتری شفا ضمن 
اعتراف به 20 فقره گوشی قاپی در مناطق 
مختلف شهر همدست فراری خود را نیز لو داد 
و گفت: من و »سجاد« از خیابان رسالت سوار 
موتورسیکلت شدیم و برای گوشی قاپی به بولوار 
ابوطالب رفتیم  اما نمی دانستیم که در هر گوشه 
این بولوار نیروهای گشت نامحسوس حضور 
دارند! به همین خاطر در جست و جوی طعمه 
ای برای سرقت گوشی بودیم که چشممان به 
دختری جوان افتاد. او روی نیمکت ایستگاه 
اتوبوس نشسته و گوشی تلفن همراه را روی کیف 
دستی اش گذاشته بود. همین سهل‌انگاری 
ــت کــه طعمه  ــداخ آن دخــتــر مــا را بــه طمع ان
خوبی را شکار کرده ایم.»سجاد« هم که راکب 
موتورسیکلت بود با دیدن این صحنه بلافاصله 
به طرف ایستگاه اتوبوس حرکت کرد ولی زمانی  
که من گوشی را قاپیدم، بند کیف هم به دستم 
پیچید که با سر و صدای آن دختر، شهروندان 
به سوی ما هجوم آوردند  و زمانی که مرا از ترک 
موتورسیکلت پایین کشیدند، نیروهای انتظامی 
هم از راه رسیدند و مرا دستگیر کردند اما »سجاد« 

سوار بر موتورسیکلت از آن جا گریخت.
سرکرده باند گوشی قاپ های خشن ادامه داد: 
من و همدستم بیشتر سرقت ها را در مناطق 
میدان بسیج، میدان بیت المقدس، میدان امام 
حسین)ع( و بزرگراه شهید چراغچی انجام می 
دادیم و گوشی های سرقتی را نیز »سجاد« به 

مالخری در خیابان رسالت می فروخت و سپس 
سهم مرا به حساب بانکی ام واریز می کرد. وی با 
بیان این که هر گوشی را بین 800 تا 2 میلیون 
تومان فروخته اند، درباره شگرد گوشی قاپی ها 
نیز گفت: معمولا در ایستگاه های اتوبوس و معابر 
خلوت پرسه می زدیم و در فرصت مناسب طعمه 
هایی را شناسایی می کردیم که مشغول استفاده 
از گوشی تلفن بودند و حواسشان به اطراف نبود!

انتظامی خراسان رضوی  جانشین فرمانده 
تاکید کرد : با توجه به اعترافات این متهم تلاش 
نیروهای انتظامی بــرای دستگیری مالخر و 
عضو دیگر این باند سرقت با دستور قضایی آغاز 
شده است.وی در پایان به مجرمان جرایم خشن 
هشدار داد:پلیس در برخورد با جرایمی مانند 
گوشی قاپی و زورگیری هیچ گونه خط قرمزی 
ندارد و افرادی که سودای چنین جرایمی را در 
سر دارند باید بدانند که عوامل انتظامی تا لحظه 
دستگیری مجرمان هیچ پرونده ای را بایگانی 
نمی کنند و عاملان این گونه سرقت ها تا زمانی 
که در چنگ عدالت قــرار گیرند تحت تعقیب 

پلیس خواهند بود.

سید خلیل سجادپور- قداره کشی و جنجال آفرینی در پشت 
بام یک منزل مسکونی، در حالی پلیس را به لانه دزدان کشاند 
که تعداد زیادی گوشی های تلفن همراه و اموال سرقتی دیگر از 
مخفیگاه آنان کشف شد.به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، 
صبح بیستم شهریور، مردی وحشت زده و هراسان با پلیس110 
تماس گرفت و از قدرت نمایی جوانی قداره بند خبر داد که در پشت 
بام یک منزل مسکونی با جنجال آفرینی و هیاهو، رعب و وحشتی را 
میان اهالی محل ایجاد کرده بود. با دریافت این خبر شرارت آمیز، 
بلافاصله گروهی از افسران گشت انتظامی با دستور سرهنگ روح 
ا...شجاعی)رئیس کلانتری خواجه ربیع مشهد( عازم خیابان 
رسالت شدند و جمعیت زیادی را مشاهده کردند که از ترس جوان 
چاقو کش به بیرون از خانه هایشان آمده بودند؛  چراکه هر لحظه 
امکان داشت قداره بند جوان از طریق پشت بام وارد منازل آن ها 
شود.بنابراین عوامل انتظامی با هماهنگی های قضایی و بهره 

گیری از راهنمایی های رئیس کلانتری، وارد منزل مسکونی مذکور 
شدند و از چند سو جوان قداره کش را مهار کردند اما در همین 
حال چشمان تیزبین نیروهای انتظامی بر روی چند باتری خودرو 
خیره ماند که درون حیاط منزل مسکونی قرار داشت.گزارش 
روزنامه خراسان حاکی است: در حالی که فرضیه سرقت باتری 
ها قوت گرفته بود، ناگهان ماموران با دیدن صاحبخانه سابقه‌دار، 
دیگر تردیدی نداشتند که وارد مخفیگاه دزدان شده اند. طولی 
نکشید که با دستگیری جوان قداره بند که او نیز از مجرمان حرفه 
ای و سابقه دار بود، بازرسی منزل مسکونی آغاز شد و علاوه بر 
باتری ها تعداد زیادی لوازم سرقتی مانند موتورکولر و ضبط خودرو 
به همراه14دستگاه گوشی تلفن و مقادیری مواد مخدر کشف 
شد.این گونه بود که با انتقال 2 متهم 37و56 ساله به مقر انتظامی، 
تحقیقات در این باره ادامه یافت و مشخص شد که متهمان سابقه 
دار به خاطر اختلاف بر سر اموال سرقتی با یکدیگر درگیر شده اند 

و به همین خاطر قداره بند جوان با قدرت نمایی در پشت بام دست 
به جنجال آفرینی زده است.بررسی های افسران دایره تجسس 
کلانتری خواجه ربیع برای کشف راز سرقت‌های دیگر و دستگیری 

افراد مرتبط با اموال سرقتی کشف شده همچنان ادامه دارد.

قداره کشی در لانه دزدان!
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

 جانشین فرمانده انتظامی خراسان رضوی تشریح کرد 

 به خاطر اختلاف بر سر اموال سرقتی رخ داد 
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